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 فردیتّ و نوگرایی تصویر در شعر شیون فومنی

  برات محمدی

 فرین قره باغی
 

 زرین تاج رضایی
 

 چکیده
. دانست؛ بخشی از بلاغت کلام بر عهدد  تصدویر اسدت    شناسی شعر ترین عناصر زیبایی توان از اصلی تصویر یا ایماژ را می

هر اندازه تصویر نو بوده و ریشه در فردیتّ و نگرش فردی داشته باشد بده همدان انددازه تد و ر و ی رایدی ب شدتری  واهدد        

تدابعی  ها در کلان سا تار شدعر،   داشت؛ چرا که ماه ّت هنر، پ وندی نایسستنی با نوجویی و نوآوری دارد  و این نوآوری

های  شعر معاصر با الهام از نظریّه. ها در سا تارهای  رد که تصویر ن ز یکی از این سا تارهای  رد است است از نوجویی

های ناشدنا ته ای از تصدویر را کشدر کدرده اسدت و       یرایی داشت، عرصه پ شرو ن ما که ت ک د به نگاه شخصی و فردیّت

توان از شاعران صادق به نظریّات ن مدا   ش ون فومنی را می. یر شعری استیرایش کلیّ به سمت و سوی نوآوری در تصاو

یرایی چدون ن مدا    یرایی و تجربه رنگ اقل می در شعر ش ون ن ز با ت ک د بر فردیّت. در باب نوآوری تصویری قلمداد کرد

و دقّدت و   نگدری  همچند ن جزیدی  . غالب است و او تصاویری بکر از طب عدت بدا ایدن نگدرش شخصدی  لد  کدرده اسدت        

. آورد عاملی دیگر در نوآوری تصدویری وی بدوده اسدت      الی شاعران سبک هندی را به یاد می ب نی او که نازک باریک

شناسدی معشدوق در شدعر او متتداوت از      یرایی به ساحت تصویر معشوق ن ز در شعر او کشانده شده و وجوه زیبایی فردیّت

تحل لی ایدن وجدوه ندویرایی    -پژوهش حاضر قصد دارد به روشی توص تی .شعر سنّتی و با دیدی شخصی ارایه شده است

نت جۀ پژوهش ن ز نشان از وفاداری ش ون فومنی به اصل نویرایی . تصویری را در شعر ش ون فومنی مورد کاوش قرار دهد

 .در تصویرپردازی دارد
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 مقدمه

: اندد  یتتده  (image)در تعریر تصویر یدا ایمداژ  . شناسی شعر است ترین ارکان زیبایی یر یکی از مهمتصو

تصویر نحو   اصّ ظهور اش اء در ذهن است و به ب ان دیگر تصویر روش  اصّی است که ذهن انسان »

 »انگل سی اسدت و   (image)تصویر معادل ایماژ(. 13 : 71  انوشه، )«کند با آن اش اء را به  ود ارایه می

 مجداز  و اسدتعاره  تشدب ه،  آن بده  مدا  یذشدتگان  و ایمداژ  آن بده  یدان یاروپا که است چ زی تصویر، از مراد

 .(45 :  7   فرش دورد،) «اند یتته

در تصویر هم شه  ل  ارتباط، اصلی اساسی و یریزناپذیر است؛ شداعر بدا  لد  تصدویر، دو دن دای      

ایدن ویژیدی تصدویر    . کندد  این دو دن ای متتاوت مانستگی ایجاد می زند و ب ن متتاوت را به هم یره می

تصویر حلقده زدن دو چ دز از دو دن دای متتداوت     »:است که سبب شده براهنی در تعریر تصویر بنویسد

  .(   -4  : 34  براهنی، )«است به وس له کلمات در یک نقطۀ مع ن

آورد و بد ن   ر یک نقطۀ واحد  یدرد هدم مدی   ها و عوالم متتاوت را د قوّ    ال شاعر این پراکندیی

کشر نقطۀ اشتراک،که عامل وحدت این دو عنصر متتداوت  . کند ها، وحدت ایجاد می این پراکندیی

از دو عالم دیگر است، نشان از  لاق ّت شاعر و توانایی او در هنر تصویرسازی است و شاعر بدا ن دروی   

زند و از ایدن منظدر اسدت     با هم ندارند به هم پ وند می تخ ّل  ود دو پدید  متتاوت را که ه چ ارتباطی

تخ لّ، قدرت ابداع یعنی به هم پ وسدتن عناصدری اسدت کده بده طدور عدادی        »: که ریچادرز اعتقاد دارد

 .(   : 75  ریچاردز، )«پ وندی با هم ندارند

بدوده و  با ایدن مقدمده در تصویرسدازی، وقتدی ایدن ارتبداط بدرای اولد ن بدار کشدر شدود، ابدداعی             

اهم ّدت و زیبدایی تصدویر شدعری در شدگتتی و      »ت و ربخشی و زیبایی ب شتری  واهد داشدت؛ چدرا کده    

القولند کده هندر، تکدرار را     و منتقدان ادبی، همه در این نقطه متت (   : 35  فتوحی، )«غرابت آن است

ای ندو و   هدا بده شد وه    آن از چ زهدا و در نشدان دادن  « زدایدی  آشدنایی »معنای هنر در توانایی»تابد و  برنمی

حتّی در بس اری مدوارد ایدن تکراریریدزی اسدت کده موتدور       (   : 34  مکاریکا، )«نامنتظر نهتته است

هر اندازه تصویر از دید فردی و . در تصویر ن ز چن ن است. یردد ی ری جریانات ادبی می محرّکه شکل

د و حاصل نواندیشی و نویرایی باشدد  تجربۀ شخصی نش ت یرفته باشد و تقل د یریز و تکراریریز باش

« ای های کل شه   ال»اند و  تصویرهایی که از حالت ابداعی  ارج شده. به همان اندازه، ی را  واهد بود

کنندد و   اندد و جلدب توجّده نمدی     آیند قوّ  ت و ربخشی و انگ زانندیی  ود را از دسدت داده  به حساب می
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ماندد کده هد چ جلدوه و      ای  اکستری در تاریکی شب مدی  همچون یربه» :تصویرکهنه از دید مک ل ش

 (.    : 35  نقل از شت عی کدکنی، ) «ظهوری ندارد

تصدویر و  « ندو بدودن  »تدوان   ترین عوامل بلاغدت تصدویر را مدی    بر این اساس است که یکی از اصلی

شداعران    لاق ّت در آن قلمداد کرد؛ ایر در سا تار کلان شعر، نوجویی و نوآوری هم شه مطمح نظدر 

و منتقدان ادب ّات بوده، در جزء ن ز همواره ت ک د به تابع ّت از کلّ، بر ندوآوری بدوده اسدت و بدرای ندو      

زیبدایی امدر   »:اندد کده    اند و به ایدن واقدر بدوده    شدیی کلام، شاعران ه چگاه تصویر را فراموش نکرده

از هم ن جاست . نماید ور میآ های دیروزین برای امروزیان عادی و ملال شگتت، نسبی است و شگتتی

شدود و روز بده روز انسدان نو دواه      که کار تخ ّل و سا تارهای   ال ن در یدذر تداریخ دیگریونده مدی    

و از ایدن جهدت   (   -  :  35  فتوحی، )« کشد قلمروهای نوینی را در عرصۀ   ال زیر پای تجربه می

 .اند ورزی شده است که شاعران، دست در دامن نویرایی در   ال

داندد کده در تصدویر از     زند و شاعر را کسی می یره می« کشر»براهنی ن ز متهوم شاعر را با متهوم 

 بدار  اولد ن » :داند  ادراکات شخصی  ود سخن بگوید و چن ن کسی را دارای حس ب داری و کشر می

 نآ آیدد  مدی  بوجدود    زنددیی  یدا  طب عدت  از دیگدر  عنصری با طب عت از عنصری م ان نسبی ادراک که

 بده  تجربده  آن از دیگدر  بدار  آنکده  و اسدت  ب دداری، شداعر   یدا  تجربه آن به نسبت  کنند  ادراک نخست ن

 «اسدت  یتتده  سدخن  اولدی  ب دداری  آن بده  نسدبت   دویش  آیاهی از حق قت در بگوید سخن همانگونه

 .(13 : 7  براهنی،)

نویرایی، هدر چده ب شدتر قدوّت     های او در مورد  ها در تصویر در شعر معاصر با ن ما و تئوری نوجویی

دانست و همواره به شاعران نوجو ت ک دد   یرفته است؛ ن ما اساس نویرایی را دیدی فردی و شخصی می

تدر از شدما    ب ن دد بنویسد د و سدعی کن دد شدعر شدما نشدانی واضدح         سعی کن د همانطور کده مدی  »: داشت

همدان،  )«د از ما و دید ما حکایت کندشعر بای»:و  ود اعتقاد داشت که ( 93 : 35  ن مایوش ج، )«بدهد

 97). 

شدود و تخ ّدل    یابدد و آزاد مدی   یویی در این دوره، تخ ّل ن ز از ق د و بند کل شه و تکرار رهایی مدی 

ها هم کم ن ست ولدی تصداویر    یابد؛ ولی در شعر سنتّی، هر چند نویرایی آزادی و رهایی  ود را باز می

این ویژیدی  . شوند و م دان جولان   ال، تنگ و محدود است یتکراری به شکلی آزاردهنده، تکرار م

 »:یرایدان معاصدر، چند ن بگویدد     سبب شده تا شت عی کدکنی از منتقدان معاصر در تصویرپردازی سنّت
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 صدر   را  دود  کوشش و کنند شعر در دا ل را و زندیی طب عت از ای تازه عناصر اینکه جای به اینان

 کده  عناصدری  همدان  م دان  جددولی  های ارتباط حوز  در همواره  سازند،  ود   ال های حوزه یسترش

 .(47: 49  کدکنی،  شت عی)« اندیش دند می بودند کرده شعر دا ل قدما

انددازهای   یرایی و تک ده بدر دیدد ع ندی در شدعر معاصدر چشدم        یرایی و تجربه اما با ت ک د بر فردیّت

یرایی به این سبب که تجربه هر  یشاید؛ تک ه بر تجربه جدیدی را در تصویر به روی شاعران معاصر می

یرایدی ن دز    یرایی و توجهّ بده ع ن ّدت   فردیّت. شود کسی تنها تجربه اوست، سبب نوآوری در تصویر می

شود و این تصاویر کده حاصدل ابدداع شداعر اسدت،       سبب ابداعی شدن تصاویر و نگاه متتاوت شاعر می

تدوان  صدای     ها است که می در هم ن   ال»:دهد و  انعکاس میرنگی از من شخصی او در تصویر را 

 .(   : 35  شت عی کدکنی، ) «اجتماعی، س اسی و فرهنگی، ترب تی و اقل می شاعر را جستجو کرد

او . ش ون ن ز شاعری نوجو و مبتکر در غالب ساحات شعری به  صوص در زم نۀ تصدویرپردازی اسدت  

 :سراید د از دیگران می ود در  نو بودن سخنش و عدم تقل 

 شعر است و شراب و شب و شد دایی و شد ون  

 

 از  ددددرمن طبددددخ دیددددران  وشدددده نچ ددددنم 

 ( 3: 94  ، (ب)فومنی)                         

هدا و   عددم تبع ّدت از کل شده   .  شاعرانه، سبب ظهور تصاویر نو شده است« فردیّت»در شعر فومنی ن ز 

بده  .  تع  ن شده در شعر این شاعر، عامل ندوآوری در تصدویر بدوده اسدت    تن ندادن به الگوهای از پ ش 

یرایی، در شدعر فدومنی، ندویرایی در تصدویر      یرایی و تجربه توان یتت که رهاورد فردیّت قاطع ّت می

  ددالی و  بددوده اسددت و ایددن نددویرایی در حددوز  تصدداویر اقل مددی، تصدداویر بریرفتدده از طب عددت، نددازک

شناسدی معشدوق، اتّتداق     شاعران سبک هندی و نویرایی در تصویر وجوه زیباییاندیشی به ش و   باریک

 . افتاده است

 پیشینۀ پژوهش

شدمارند؛ در   هدا انگشدت   در مورد شعر ش ون فومنی و به  صوص تصداویر شدعری ایدن شداعر، پدژوهش     

مدورد   ای در از س ده نوش ن سد د رودبداری مطالدب ارزندده    « شمال شال زاران شاعر فومنی ش ون»کتاب 

از جملده  . ها در آوار او ب شتر در قالب مقاله بدوده اسدت   سایر پژوهش. ابعاد هنری شعر ش ون آمده است

این مقالات که عناصر بومی و اقل می را در شدعر شد ون و یلچد ن ی لاندی دیگدر شداعر شدمالی مدورد         

لچد ن ی لاندی و شد ون    ای در اشدعار ی  بررسی عناصر بومی و منطقده » توان به مقالۀ بررسی قرار داده می
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تصداویر آبدی در   » مقالدۀ . از محمدحس ن  ان محمدی و س د علی سد د محمددپور اشداره کدرد    « فومنی

 مقالدۀ . نژاد ن ز مرتبط با تصاویر اقل مدی در رباع دات شد ون اسدت     از رام ن صادق« رباع ات ش ون فومنی

واژیان بومی در شعر ش ون را مدورد  از مهدی  ط بی ن ز بر ی « یرایی زبانی در شعر ش ون فومنی بوم»

 شدمالی  غزل دات شداعر   زبدانی  هدای  ندویرایی  و شدعری  زبان در پژوهشی »مقالۀ . بررسی قرار داده است

های زبدانی شد ون    برین و برات محمدی ن ز نوآوری الدین آب از نوریا یاهو، س ر« (فومنی ش ون)عش 

بررسی نوآوری تصویری شد ون اسدت در    موضوع پژوهش حاضر که. را مورد پژوهش قرار داده است

 .ها به صورت علمی و انتقادی، مورد بررسی قرار نگرفته است ه چکدام از پژوهش

 گرایی فومنی و نوسازی تصویر اقلیم -1

رنگ محلدی چگدونگی بازتداب مسدایلی     »:اند در تعریر رنگ محلی و رنگ اقل می در شعر چن ن یتته

محققدی و ح دات   )«آورد زیسدت  دود در شدعرش پدیدد مدی      است که شاعری متد وّر از اقلد م و محد ط   

 .(41 :  9  داودی، 

تصدویر یکدی از   . تواندد اتّتداق ب تتدد    مدی ...رنگ اقل می در اجزایی چون زبان، تصدویر، موضدوع و   

صدبغۀ اقل مدی تصدویر، یدامی در     . تواند صبغۀ اقل می داشته باشدد  ترین عناصر شعری است که می اصلی

است و یکی از عوامل اصدلی ندوآوری در تصداویر شدعری شداعران معاصدر،        جهت نوآوری در تصویر

شاعر معاصر ت ک د بر دید فردی،  و تجربۀ شخصی دارد و بر این اسداس  . ت ک د بر تصاویر اقل می است

هدای   کشدد و چدون ویژیدی    ب ند به تصدویر مدی   یریزد و آنچه را که در مح ط  ود می از بند کل شه می

. توانند متتاوت باشند در نت جه، تصاویر ن ز نو و بدیخ و غ در تکدراری  واهندد بدود     اقل می و مح طی می

بدا نظدر بده    . اجزاء و طرف ن تصویر، در تصاویر با صبغۀ اقل می، بریرفته از عناصر اقل م زنددیی شداعرند  

تداوت ن دز   هدای مت  های طب عی متتاوتی دارند در نت جه، شداعران از اقلد م   های متتاوت ویژیی اینکه اقل م

در شعر سنتّی فارسی به سبب اینکه شاعران بر مبنای الگوهدای از پد ش   . تصاویر متتاوتی  واهند داشت

رنگ عمومی شعرهای معطو  »شد و  های اقل می توجهّ می سرودند کمتر به ویژیی تع  ن شده شعر می

رنگ شعر معزّی حاضدر  رنگ شعر مسعود سعد سلمان ساکن در هند، با . به طب عت، تقریباً یکسان است

در  راسان و رندگ شدعری قطدران آذربایجدانی بدا یکددیگر تتداوتی ندارندد و ا دتلا  شدان تنهدا در            

 .(34 - 3 : 79  طالب ان، )«تشب هات و استتاده از علوم بلاغی و زبان هنری  اص آنان است
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شدود و   یرایی متمایدل مدی   یابد و شعر از هر منظر به فردیّت اما در شعر معاصر، این رویکرد تغ  ر می

 اسداس  بدر  که بود کهن جهانشناسی از عبور شد مت وّر آن از ن ما که مدرن هنر و تتکّر حرکت نخست ن»

 بده  نسبت ن ما تاز  دید .لایتغ ّر های مؤلتّه و مبانی با یردید می محسوب وابت و ایستا ای پدیده جهان آن

 شداعر  تمرکز و تک ه یعنی بود «شاعرانه فردیّت» به رس دن آن و داشت پ ش در شگتت شعر، رهاوردی

-74:  3  روزبده،  )«قددیم  شداعران  شد  کل شه تجارب تنگنای از رهایی و فردی ت ملّات و تجارب بر

19).  

یرایدی و   تجربه. شود یرایی تصویری می یرایی جایگزین کلّی در تصویرپردازی شاعرانه ن ز فردیّت

 .ی رد ای و از پ ش تع  ن شده را می لگوهای کل شهت ک د به تجربه، جای پ روی از ا

در شعر ن مای، صور » :اند منتقدان ادبی همواره به صبغۀ اقل می تصویر ن ما و شعر معاصر اشاره کرده

« صدبغۀ اقل مدی  »توان ی رد و از هم ن اصل است که می   ال هر شاعر از تجربۀ شخصی او سرچشمه می

 (  : 35  شت عی کدکنی، )«ن ن مای احساس کردرا در شعر شاعرا« محلّی»یا رنگ

ای و مشابه، کسی قادر نبدود جغراف دایی را کده شداعر در      ایر در شعر یذشته به سبب تصاویر کل شه

آن زیسته بشناسد بر لا  آن در دور  معاصر، نشانگان بس اری برای شناسایی زیست بوم شاعر وجدود  

تجربۀ زیسدت  »دل ل آن، این است که شاعر معاصر از. استدارد که یکی از این نشانگان، تصایر شعری 

 .یوید و در ق د و بند تقل د و تکرار ن ست  ود سخن می« (lived expriences)شده

یرایی و  نت جۀ آن ت ک د بر تصاویر اقل مدی   ها و تکرارها، یک بعد، فردیّت برای یریز از این کل شه

هایی چدون جدال ز، دریدا، جنگدل،      کاربرد واژه»است و  رنگ اقل می در شعر ش ون غالب. در شعر است

. یرایدی ایدن شداعر شدمالی     مهدر ت ی ددی اسدت بدر اقلد م     « ماهی، برکه، مرداب و نظایر آن با بسامد بدالا 

شنوید مگر اینکه از ایدن واژیدان بده     جالب اینکه غزلی از او نمی»: نویسد رودباری در غلبه این نگاه می

 . «رفته باشد صوص دریا و جنگل بهره ی

عناصر اقل می شمال همچون موج، دریدا، برکده، قدای ، اسدکله، جنگدل، مداهی، مداه گ ر، در دت،         

در تصویرسدازی شد ون حردوری پدر رندگ دارندد و بده تصداویر او رنگدی اقل مدی           ... شالی، شال زار و 

عناصدر، ب دان   توان یتت شاعر احساس و اندیشۀ  ود را بدا بهدره یدرفتن از ایدن      در واقخ می. بخشند می

 . کند می
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 برکه .1-1

ای پدر آب اسدت، عنصدری     های بس ار در شمال ایران کده منطقده   برای ش ون به سبب وجود برکه« برکه»

شود شاعر ذهن ّت  ود را با مددد   یرایی و ت ک د بر دید ع نی سبب می یرایی و تجربه فردیّت. آشناست

شاعر با تک ه بر این تجرب ات فردی و با الهام از  عناصدر   در بند زیر. جستن از این عنصر اقل می ب ان کند

 .کند ای زیبا مانند می«برکه»اقل می، جهان و  زندیی را به 

شدد ون / )هددایش سدنگریزه  بددا انسدان  اسددت کدودکی / زیبددایش هددای موجداب  بددا/ جهدان / اسددت ای برکده 

 (4  : 94   ،(الر)فومنی

این تصویر را با تصاویر دیگدر شداعران معاصدر از    شود که  اقل می بودن این تصویر، وقتی روشن می

المثل فروغ کده شداعری شدهری     اند؛  فی زندیی مقایسه کن م که در  ل  تصویر بر فردیّت ت ک د داشته

 یدک  شداید  زنددیی » :کندد  یرایی زندیی را به   ابانی دراز مانند می است؛ با ت ک د بر فردیّت و تجربه

یدا سدرهری منطبد  بدا      (7  : 14  فر دزاد،  )«یذرد می آن از زنب لی با زنی روز هر که درازست   ابان

مادرم »:کند های این  طهّ، زندیی را به س بی مانند می اقل م کاشان و الهام از این اقل م و معروف ّت س ب

) «زندیانی س بی اسدت یداز بایدد زد بدا پوسدت     : من به او یتتم/ موسم دلگ ری است: یتت صبحی می

 (. 4 :  73  سرهری،

ندویرایی  . ن ز از این عنصر اقل می ت و ر پذیرفتده اسدت  « دان برکه»به « چشم تر»ش ون در مانند کردن 

ای بس اری که حاصل نگاه کهنده و   یرایی و دید فردی اوست؛ چرا که تصاویر کل شه شاعر حاصل اقل م

در تداریخ ادب   .(4 7: 75   دالقی مطلد ،   )«...  و آهدو  و جادو و نریس و بادام»تکراری بود همچون

فارسی برای چشم آمده است ولی نو بودن تصویر ش ون ضدمن ایجداد غرابدت، نشدان از ادراک تدازه و      

های اطرا  و یافتن پ وندهای جدید بدر اسداس تجدارب فدردی دارد، همدان       دید جدید  نسبت به پدیده

واضدح تدر از شدما     سدعی کن دد شدعر شدما نشدانی      »یتدت کده    اصلی که ن ما به آن ت ک د داشدت و مدی  

ب ن م کده ایدن تصدویر شد ون چقددر حداکی از نگداه و تجربده فدردی           می (5 : 35   ن مایوش ج،)«بدهد

 :اوست

 از آیندده آی ندده تددر تصددویر مددی مددانم دیددر   

 

 در برکه دان چشم تدر بدی  ویشدتن مد وا کدنم      

 (1  : 94  ، (ب)فومنی)                          
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 قایق و اسکله .1-2

اند و در  اند که مواد  ام شاعر برای تصویرآفرینی شده و اسکله از دیگر عناصر اقل می شمال ایرانقای  

آیند؛ قای  و اسکله و بندر در شاعران شمال و جندوب ایدران    حوز  تجارب تکراری ش ون به حساب می

تصدویر از  شد ون در توصد ر و   . بسامد بالایی دارد و این نشدان از تجدارب ایدن دو یدروه از دریاسدت     

ی رد و حاصل نگاه  ود را در تابلوهایی زیبا با الهام از عناصر بومی بده تصدویر    عناصر بومی کمک می

نگاهش که در تصاویرش بازتداب یافتده، رندگ اقل مدی دارد چدرا کده قدای  و اسدکله و دریدا          . کشد می

 :اند عناصری اقل می

 .(54: 94  ، (لرا)فومنی)در  اسکله باران/ پهلو می ی رد/ و قای  آفتاب

 ماهی .1-3

اش  ن ز برای مردم شمال و در زندیی آنان جایگاهی  اص دارد؛ ایر ش ون، شهر را با روشنایی« ماهی»

جویدد،   کند، در واقخ از تجارب  ود در تصدویر سدود مدی    مانند می« ماهی شتافی در آبجامه عطشی»به 

 اسدت  هدایی  پدیدده  و اشد اء  ذهنی ، تصویرتجارب شاعر  در  ل  این تصویر د  ل است؛ چرا که   ال

 .ندارند قرار حس دسترس در اینک و اند شده تجربه و احساس قبلاً که

/ در آبجامدده عطشددی/ کدده مدداهی شددتافی/   ددره بددر رفتددارت/ دریددایی از حبدداب اسددت/ چشددمان شددهر

  .( 7: 94   ،(الر)فومنی)ن لوفرین

شود تصدویر ن دز بده عندوان عنصدری       سبب میهمچن ن حاکم ّت دید اقل می بر ذهن شاعر است که 

روسا تی در شعرش به ذهن او و تجارب او یدره بخدورد و بدر ایدن اسداس اسدت کده او از م دان همدۀ          

 :مانند کند« شاه ماهی»تصاویر،  ود را به 

 وارهتو قرص ماهی، شکسته در اشکم این برکده 

 

 تر شداه مداهی مدی نوشدمت پداره پداره      من تشنه 

 (9 :  94  ، (ب)فومنی)                           

هدر چندد حردوری پدر رندگ در شدعر سدنتّی و        « ماه»پ وند تصویر و اقل م در ب ت زیر ن ز آشکار است؛ 

بدوده اسدت امدا مانندد     ... معاصر دارد؛ ولی همواره تصویری برای معشوق، پ ک و قاصد، قدرص ندان و   

 :قل می ش ون دارد، نشان از دید ا«ماهی»کردن آن به 
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 شددب کددویری نتددس سددتاره مددذاب   
 

 مدددرده در تندددگ ابدددر، مددداهی مددداه    

 (34: 74  فومنی، )                     

 ماهیگیر .1-4

تصاویر ش ون که بریرفتده از عناصدر بدومی و اقل مدی اسدت در عد ن ندویرایی، تصدویرپردازی مکتدب          

هدا، مدوجز،    ای موارد همچون تصاویر ایماژیسدت  پارهآورد چرا که تصاویر در  ایماژیسم را ن ز به یاد می

 واقع ّدت  آینده،  همچون شاعر   ال» :اند و به رویکرد شاعران این مکتب که معتقد بودند  واضح و دق  

تصویرسدازی شد ون بدا    . ، نزدیک است( 9 : 35   فتوحی،)«دهد می نشان کلمات در تصرّ  بدون را

 :هاست و تابلویی را یویی نقاشی کرده است رویکرد ایماژیستنزدیک به این « ماه گ ر»عنصر اقل می

: 94  ، (الدر )فدومنی، )در آفتداب / با قلابدی / شکوفه های  ونی آبند/ ماه گ ران/ بر ساقه تابستانی رود

 15). 

 ساحل/ موج/ دریا .1-5

فردیّدت در   یرایی و اند که ش ون، منطب  با اصل تجربه دریا و موج و ساحل از دیگر عناصر بومی شمال

در غالدب مدوارد، او احسداس  دود را در ظدر       . برد تصویر از آن در جهت نوآوری تصویری بهره می

دهدد؛ حتدی او دلواپسدی     این اجزاء و عناصر بومی و اقل می و با  ل  تصاویری از این عناصدر ارایده مدی   

 :دارد  اش ب ان می  ود را ن ز در قالب تشب هاتی با عناصر بومی

/ با سایه ای بر تن/ ساحلی است/ زم ن عریان... و / دریای رونم را/ تکاند که می/ ض اوستموجی از نب

 (33: 94   ،(الر)فومنی،)از آرامشم 

حرور این عناصر، نقطده عطتدی در شدعر فارسدی اسدت و شدعر شداعر معاصدر را هدر چده ب شدتر بدا             

رندگ بدومی بدود و زمدان و      زند؛ چرا که شعر فارسدی در یذشدته فاقدد    اش و مح طش پ وند می زندیی

کشر دن اهای تازه و طرح ادراکدات ندوین   . اعتبار در شعر سنتّی فارسی بودند هایی بی مکان غالبا مؤلتّه

عناصر مح طی شمال « دریا»و « رود»افتد؛ در شعر فومنی از رهگذر پ وند او با مح ط پ رامونش اتتّاق می

ایدن تمث دل در   . اده از این عناصر بدومی،تمث لی مدی آفریندد   اند و شاعر با الهام از طب عت شمال و با استت

شود؛ آنچنان که طتل  مدادر  دود را مدی     آی نه عناصر بومی و محسوس و ملموس هر چه زیباتر ب ان می

 :شناسد؛ رود ن ز  ود مس ر دریا را پ موده و در آن آرام می ی رد
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 رود  ود داندد کده دریدا در کجاسدت    

 

 مدادر کراسدت  طتل  ود داند کده آن   

 (11 : 94  فومنی الر )               

تصور زیر ن ز حاصل دیدی نو و نت جۀ الهام از عناصر بومی در تصویرسدازی اسدت؛ مدوج و دریدا و     

بخشی، تابلویی هنری  ل  مدی کندد و بدا     ساحل در شعر شعر جان یافته اند و شاعر با کاربرد آرایه جان

 :مخاطب می بخشدتابلویی   الی، التذاذ هنری به 

 .(9  : 39  فومنی، )می نویسد/ و بر تخته س نه ساحل/ کر آب را بر می دارد/ موج موج/ دریا

مانندد کندد؛ شداعر از    « قدرار  دل بدی »یرایانه است که سبب می شود ش ون دریدا را بده    همچن ن نگاه اقل م

تدر   تر و ع نی ، چ زی ملموس«قرار دل بی»بخشی به حال  ی رد و برای ع ن ت تجارب فردی  ود بهره می

 :یابد قراری و اضطراب دریا نمی از بی

: 94  فومنی الدر  )در مشت/بی ریسمان قراری / زیسته است بر   زاب/ دریا دل ب قرار ک ست  دایا؟

49). 

در بند زیر ن ز شاعر با مقطخ نویسی عبارت و یرایش به شعر کانکریت، قصدد آن را دارد تدا تجربدۀ    

را که بارها شاهد آن بوده به تصویر بکشد؛ این تجربه چ زی ن ست جز تجربدۀ مدر     زیست شده  ود

موج؛ شاعر بارها شکل مر  امواج دریای  زر را دیده و این تجربۀ ذهنی را در قالب عبدارات ع ن ّدت   

 :بخش ده است

 پله

 پله

 م ردمی

 .(41 : 94  فومنی الر )موج

که در کندار دریدا زیسدته، ملمدوس اسدت و شداعر از ایدن         پریشان  اطری ساحل ن ز ب شتر برای شاعری

 :تجربه حسی برای به نمایش یذاشتن آشتتگی ی سوی معشوق بهره برده است

 نمایدددانی بددده دریدددا آبشدددار نقدددره را مدددی

 

 ساحل از رفتار ی سویت پریشان  داطر اسدت   

 (94:  7  فومنی، )                              

هدای   یره  ورده است؛ شاعر بدر لا  کل شده  « دریا دم»ب ت زیر با تصویریرایی تصویری در  اقل م

(    7: 75   دالقی مطلد ،   )«...شب، مشک، کمند،چویان، سدنبل و  »تصویری که زلر معشوق را به 
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کندد کده بددیخ و ندو و حاصدل دیدد فدردی         کنند ب ن بوی دریا و زلر معشوق تناسبی  ل  می مانند می

 :است

 تدو دریدا دم نبدود    آه ایر ریبدار ی سدوی  

 

 یک کر از  اک کویر  داطرم  درّم نبدود    

 (45: 94  ، (ب)فومنی)                         

 (شالیزار)جنگل و شالی .1-6

ن ز از عناصر اقل می شمال است که در شعر ن مدا و دیگدر شداعران  طّده شدمال، حردوری پدر        « جنگل»

دیدد  . اقل مدی در  لد  تشدب هات ندو اسدتتاه کدرده اسدت       رنگ در تصویر دارد؛ ش ون ن ز از این عنصدر  

هدای آن را بده    شخصی او و ت ک د به نگاه فدردی سدبب شدده تدا او شدلوغی ذهدن و افکدار و مشدغول تّ        

 :شمار، مانند کند جنگلی با در تان بی

 ایددن تددویی جنگددل نشدد ن ذهددن مددن  
 

 دسدددت هدددایم شدددا ه پ وندددد توسدددت  

 (59ان، هم)                                 

مانند کردن در تدان جنگدل بده عصدا ن دز نشدان ت و رپدذیری شداعر از عناصدر اقل مدی در ندویرایی            

 :تصویری است؛ باد همچون انسان کوری پنداشته شده که در تان بی شمار جنگل، عصای اویند

 (45: 94  فومنی،الر )که یک جنگل عصا دارد/ کوری است باد

شماری  به جنگل و عش  کده تصداویر متعددّد و تکدراری بسد اری از آن       در ب ت زیر ن ز ابرها در بی

شود و شاعر اینگونه بدا نگداه فدردی     مانند می« شالی»یرایی و دید شخصی به  سا ته شده، منطب  با اقل م

 :کند در تصویر، نویرایی می

 از آن بدده جنگددل ابددریم آسددمان آواز

 

 که سبز از نم باران ماست شدالی عشد    

 (3  همان،)                                  

شدود؛ در موقع دت هدای مختلدر جنگدل       زیبایی جنگل برای شاعر شمالی هر چه ب شتر کشدر مدی  

زیبایی  ود را برای او نمایان می سازد و کشر این تجربه و حدس آن، از تجدارب زیسدت شدده بدرای      

 طداب  « جنگلی منظر»اعر، معشوق  ود را این عامل است که سبب می شود ش. شاعران این  طه است

 :کرده و ب ن زیبایی او  و جنگل، تشابه و مانستگی ایجاد کند

 قصر  ورش دی ماه وحشی

 

 جنگلددی منظددر مددن کجددایی 

 ( : 74  فومنی، )          
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بخشی به متهومی  اص از عناصر اقل می بهره بدرده اسدت؛ او ایدن     در بند زیر ن ز ش ون برای ع ن ّت

رودی و . در قالب رود شال زار، به تصدویر مدی کشدد   « عش  جرأت و جسارت می  واهد»متهوم را که 

. آبی که شال زار را س راب می کند در نهایت به مردابی می ریزد و برای رس دن به دریا سعی نمدی کندد  

 :تجارب فردی شاعر از شالی و رود شال زار در  ل  این تصویر د  ل بوده است

فدومنی،  )دیوانگی نمی کندد / برای دریا (/ به مرداب می ریزد)رود شالی زار/ گر می  واهدج/ عاشقی 

  39 : 75). 

 پیله و ابریشم .1-7

های بدومی در شدمال ایدران اسدت؛ شد ون در ایدن مدورد ن دز متد وّر از           پرورش کرم ابریشم ن ز از فعال ت

در ب دت زیدر، یکدی از طدرف ن تشدب ه      عناصر اقل می سرزم نش، تصویری نو و بدیخ  ل  کدرده اسدت و   

 :قرار داده است« زاران ابریشمی پ له توت»را

 .( 5 : 74  فومنی، )زاران ابریشم ن است پ له توت/ های معصومش مشت

 طبیعت و نوگرایی تصویری فومنی -2

 هدای ادب فارسدی منبدخ الهدام بدرای شداعران بدوده و شداعران بده طدرق           با اینکه طب عت از آغازین دوره

پدردازد،   شعری که به طب عدت مدی  »اند و  از آن بهره برده... مختلر همچون وصر، همدلی، یگانگی و 

ها مورد توجهّ شاعران بوده است، ایرچه نوع آن بدا توجّده بده ذوق و حساسد ّت شداعران،       در همه زمان

ر، پدس  توان یتت که طب عت در شدعر معاصد   ولی می( 3  : 35  شت عی کدکنی، )«متتاوت بوده است

توان ناشی از ت ک دی دانسدت کده    از یک وقتۀ بلند مدت، جانی دوباره یافته است؛ و این ویژیی را می

ن ما بر نقش و جایگاه طب عت در شعر داشت چه در مرمون و معنی و چه در توص ر و تصدویریری و  

کّدر، مردمون شدعر او    از لحاظ عاطتی و تت»:نویسد آژند در دلبستگی ن ما به طب عت می ....نمادسازی و 

مستق ماً از زندیی، مایه یرفته است و دلبستگی نزدیک او به طب عت تا قرون ا  ر در شدعر پارسدی بدی    

 .(54 :  1  آژند، )«سابقه بوده است

یرایدی را تدرویج داد و شد و      او با ت ک د بر اینکه شعرکلاس ک ایرانی ذهنی اسدت نده ع ندی، ع ندی    

» یرایدی داشدت و    ورزی ت ک د بر ع ن ّت در   ال. به شاعر ایرانی آمو ت نگریستن به طب عت را دوباره

 یعندی . کندد  مدی (  (subjective ذهندی  نگدرش  جدایگزین  را ( Objective)ع ندی  دید شعری، تخ ّل درحوز 
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 و ذهندی  برالگوهدای  نده  کندد،  می تک ه پ رامون مح ط از  ود حسّی تجرب ّات به قدیم، شعرای بر لا 

 هدم  و بب ند م  را اقل مدی  رندگ  غلظدت،  و غندا  هدم  او در اشدعار  تا است شده باعث ش وه، نای. قراردادی

 روزبده، )« هاسدت  پدیدده  و اشد اء  بدا  او عواطر  وردیی یره حاصل که را شاعرانه تاز  های فراسازی

  3 : 7 .) 

قدوّت  .. ای عوامل دیگر رویکرد به طب عت را در تصویر، نمادپردازی و توص ر   این ویژیی و پاره

بخش د و با الهام از این تئوری ن ما، طب عت در تصداویر شدعری ن دز جایگداه از دسدت رفتده  دود را بداز         

ب شتر در ق د و بند تصویر عدالم درون بدود و بده عدالم ب درون       ( subjective)یافت؛ چرا که شعر سابجکت و

 .داد چندان اهم تّی نمی

اند، دیگر عناصر مشترک  عناصر که مخت  اقل م شمال در شعر فومنی ن ز، در کنار عناصر اقل می و

تدوان   روندد؛ او را مدی   طب عت در تصویرسازی نقش دارند و عامدل ندویرایی تصدویری او بده شدمار مدی      

که تصاویرشدان رندگ شدهری دارد،    ... بر لا  شاعرانی مثل فروغ، شاملو و . یرا نام د شاعری طب عت

کشد و ایدن دیدد    او طب عت را با دید فردی  ود به تصویر می. دی ر ش ون در تصویر از طب عت الهام می

در اشدعار یذشدتۀ فارسدی، طب عدت، طب عدت      »لازم به ذکر اسدت کده   . شودفردی، نویرایی را سبب می

در . هایی که اغلب از راه تجربۀ دیگدران بده دسدت آمدده اسدت      کلّی، همانند و تکراری است با ویژیی

و نگاهی تازه این طب عت را نگریست و آنچه را  ود تجربه کدرده بدود،    های  ود حالی که ن ما با چشم

تدوان چدون ن مدا، نمایندد  نگداه شخصدی  دود در         شد ون را ن دز مدی   (  44:  3  لدی،   حسن)«باز یتت

 یتدت کده   آنچنان که ن ما به جایگاه طب عت در شعر واقر بدود و مدی  . تصویرپردازی از طب عت دانست

:  5  ن مایوشد ج،  )«اعر بالاتر از این ن ست که بتواند طب عت را تشریح کندد ه چ حسنی برای شعر و ش»

 . صوص تصویریری پی برده استش ون ن ز به جایگاه طب عت در هنر شعر و به ( 4 

تصاویر نو فومنی که با الهام از عناصر طب عت سا ته شده، یاه همچون تابلوهای نقاشی صرفاً بدرای  

« توصد ر شداعرانه عناصدر طب عدت    »شدود  و شداعر    از آن دنبال نمدی تصویریری است و هد   اصی 

دهدد؛   های تصویرسازی از طب عت است مورد توجهّ قرار مدی  ، را که یکی از ش وه(574:  3  زرقانی، )

های لخت و عریان را به هاشوری که بر متن ابرها کش ده شده مانند  مانند بند زیر که شاعر، ه  ت شا ه

 :کند می

 .(47: 94  ، (الر)فومنی)بر متن ابرهای یزنده/  ه های ته دستهاشور شا
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 :کشد ب ت زیر ن ز تابلویی زیبا از طب عت را به تصویر می

 پ ش چشدمم درّه لدب شسدته از بداران مده     

 

 یریسدت یک دهن قهقاه کبکان بدود امدا مدی    

 (35:  94  ، (ب)فومنی)                       

طب عت بوده و تصویری واضح و دق   است؛ شاعر، حالت لرزش دسدت  تصویر ب ت زیر ن ز ملهم از 

 :کند ای با باد مانند می  ود را به لرزیدن شا ه

 وزد دسددتمچدون شدا ه در یددذر بداد مدی    

 

 به داد مدن نرسدد کدس  ددای مدن یدم شدد         

 ( 4  همان،)                                       

ای را بده کدار    صر  است و شاعر در لابدلای آن اندیشده   در ب ت زیر ن ز هد  از تصویر، توص ر

سدازد و توصد تی زیبدا از     به زیبایی در شندیی و تلألدو شدبنم را آشدکار مدی    « چراغ شبنم»نبرده است؛ 

 :شبنم است

 چددون سددبزه چددراغ شددبنمی روشددن کددن  

 

 ای از برهنگدددی بدددر تدددن کدددن  تدددن جامددده  

 (44  همان،)                                       

بخشدی و تجسّدم احدوال دروندی  دود از تصداویر ملهدم از طب عدت بهدره           ش ون، یاه ن ز برای ع ن ّت

شداعر بدرای اینکده احدوال زنددیی  دود را بده        . کندد  ی رد و امری ذهنی را به این واسطه، ع نی مدی  می

کدوه و هم شده   تصویر بکشد با دیدی نو و  لاق تّی که ریشه در فردیّدت دارد،  دود را در اسدتواری بده     

 :داند ابری و برفی می

 ام که از سدهم پوش ده از یخ وهم آن ضخره

 

 برفی است سال و مداهم ابدری اسدت روزیدارم     

 ( 1 همان،)                                            

بخشی به حال درون در ب ت زیر ن ز در سایۀ همدلی با طب عت، اتتّاق افتداده اسدت؛ در حالدت     ع ن ّت

م دان  دود و شدیء وحددت و     » ، شاعر پ وند عاطتی با عنصر طب عت برقرار کدرده و  «همدلی با طب عت»

در (.  7: 35  فتدوحی،  )«ب ندد  کند و اوصا  جسم و جان  ویش را در شیء مدی  یگانگی احساس می

« دار م وه در ت»در اب ات زیر از ش ون ن ز شاعر با . رود این حالت فاصلۀ ب ن طب عت  و شاعر از ب ن می

کند و در قالب تصویری نو و ملهم از طب عت، درون ات  ود را نجدوا   پنداری می ذات ود را هم« انار»و 

 :کند می
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 دارپ ش رو دارم  زان را چون در ت م وه

 

 چوندددددان اندددددارم م دددددوه پدددددای زی غدددددم

 

 کشددم از بددر  و بددار  ویشددتنزرد رویددی مددی 

 (51:  7  ی، فدددددددومن)                                 

 فشدددددارددسدددددتان دلتنگدددددی دلدددددم را مدددددی

 (99: 94  ، (ب)فومنی)                           

ها و یذراندن ایّام در غم هجران ن ز با تشب هی بریرفته از طب عدت   ومر بودن لحظه بخشی به بی ع ن ّت

شدوند و   در آب مانندد مدی  شدناور  « ومدری  یخ پاره بدی »ها به  لحظه. شود به زیبایی ع نی شده و تداعی می

 :دهد شاعر با الهام از طب عت، ب انی دیگریونه را ارایه می

 زانددو بدده زانددوی غمددم پهلددو نشدد نم بددا زمدد ن

 

 ایومدر یدخ پداره   ها چون بیدر من شناور لحظه 

 (   همان،)                                            

او . ل  تصویری ندو، حدال درون  دود را نمایاندده اسدت     در ب ت زیر ن ز ش ون با الهام از طب عت و  

های زیستن را در قالب مانند کردن  ود به ی اهی که بر کناره برکۀ سرابی رسدته و   ها و دشواری سختی

 :نمایاند اش در این کویر مشغول سنگ ستتن است، به  وبی می ریشه

 وار سدددر زدم کندددار برکددده سدددراب  ی ددداه

 

 ه، سدنگ سدتتنم  من و ست ز بدا کدویر چدو ریشد     

 (77همان،)                                             

استتاده کدرده و پد چ و   « ن لوفر»یرا در ب ت زیر ن ز برای تداعی پ چ و تاب از  شاعر با دیدی طب عت

ایدن تصدویر ندو و    . تاب درونی  ود را با مانند کردن به پ چ و تاب ن لوفر به زیبایی تداعی کدرده اسدت  

 :بوده و حاصل دید و تجربۀ شخصی است بکر
  وش طن ن از موج، آوای تو شد پهنداب  دواب  

 

 ایهمچدددو ن لدددوفر مدددرا در پددد چ و تددداب آورده  

 ( 3: 94  ، (ب)فومنی)                                    

ت ک د به در ب ت زیر ن ز شاعر  وشایندی و نا وشایندی را در قالب دو تصویر، نمایانده است؛ او با 

برآمددن مده از دره   »تجارب فردی و با الهام از عناصر طب عی، حالت دروندی رضدایت  دود را در قداب     

 :ع ن ت بخش ده است و با یره زدیی عالم ب رون و درون، زیبایی  ل  کرده است« های   س

 وارهدا مده  بر آیی از نتدس  د س دره  
 

 نه آه باشدی و از قلدب سدنگ بر  دزی     

 (5 : 74  فومنی، )                       
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در ب ت زیر ن ز ع ن ّت بخشی به حال درون در قاب تصویری ملهم از عناصدر طب عدت، محقد  شدده     

است؛ شاعر  ود را به پلنگی مانند می کند؛ همانطور که پلنگ فرصت چریدن بدره را نمدی دهدد و بده     

 :را به معشوق راه نخواهد دادشکار آن می پردازد شاعر ن ز بر این است که چون پلنگی، رق بان 

 ای نخدواهم داد پلنگ دشت تدوام یوشده  

 

 هدددای   دددال کسدددی چریددددن را   بددده بدددره  

 (1 : 94  فومنی،ب )                            

تددوان یافددت، شدد ون بددا  لدد   مددی« یوشددواره»از بدد ن همددۀ تصدداویر متتدداوت و متنددوّعی کدده بددرای  

یرای  ود را در قالب تصدویر   ورزد و دید طب عت ت ک د مییرایی  ود  بر طب عت« ی لاس زرد»تصویر

 :دارد نو عرضه می

 زند عشد  از ه چ عصر کوچه سر ی نمی

 

 پژمددرده د تددرانش یدد لاس زرد در یددوش    

 (9   همان،)                                         

آقدای  »شدده شداعر   یرا در تصدویر  زیدر ن دز آشدکار اسدت؛ عداملی کده سدبب          نگاه فردی و طب عت

شداعر در طب عدت،   .مانند کند، تجدارب بریرفتده از طب عدت شداعر اسدت      « قارچ سمی»را به « مواجب بی

فایدیی قارچ سمّی را درک کرده و به درد نخدور بدودن آن بدرای او مبدرهن اسدت ایدن        ب هودیی و بی

س در تصدویر ن دز در   متهوم در ذهن او نقش بسته و جزو تجارب زیست شده او یشته است؛ بر این اسا

 :یزیند فایدیی از تجارب پ ش ن  ود این تصویر را بر می نمود بی

  .(5  : 39  فومنی، )چون قارچی است سمّی/ مواجب آقای بی/ و نه شال زار/ آید نه به کار باغ می

 بدوده  وفادار آورد می دست به  ود حواس طری  از که تجاربی به فومنی ش ون که یتت توان چن ن می

او در مانند کردن  ود به  .شود می ظاهر ب شتر او شعر طب عت در و بومی مح ط که است اساس بر این و

 :ن ز مت وّر از این رویکرد است« ها چلچله»

 هدا چلده نشد نم   چندی است چندان چلچلده  

 

 زندددددددانی زنهددددددار زمسددددددتان زم ددددددنم    

 ( 3: 94  ، (ب)فومنی)                         

 وار در عناصر حیات معاصر و نوگرایی در تصویر هندیبینی  باریک -3

ب نی شاعر به طرز شاعران سبک هنددی،   ب ن است و دقّت و باریک ش ون، شاعری نازک   ال و باریک

در یرایش او « ش ون فومنی شاعر شال زاران شمال»عاملی دیگر در نویرایی تصویری اوست؛ در کتاب 

اش یاه طدرز صدایب را    یزینی ش و  تخ ّل و مرمون»:آید یزینی می به سبک هندی در تخ ّل و مرمون
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های دیگر شعر فارسدی در اشدعار او    های سبک هندی ب ش از سبک در هر حال ویژیی. آورد به یاد می

 .(  : 97  س د رودباری، )« ورد به چشم می

تدوان یتدت شد ون از       دالی را مدی   ب نی و نازک این ظرف ت و قابل ت کشر دن اهای تازه با باریک

 ر)سدبک هنددی اسدت    کاری از مشخصات اندیشی و نازک سبک هندی آمو ته است؛ چرا که باریک

  .(39-94: 99  فتوحی،  /43 : 19  رضازاه شت ،  .ک

ایدن  (   : 31  ن وا، )«تر کند کوشد تا دید ما را تازه ناپذیری می هنر به طور  ستگی»با نظر به اینکه 

ب ن م و او ن ز شداعری اسدت کده     کردن دید را در تصویرپردازی ش ون به وضوح  می ب نی و تازه باریک

آم دزد، تخ ّدل شد ون را     یرایی در هدم مدی   ب نی  وقتی با تجربه این باریک. کند صور   ال نو، عرضه می

 هدای  ب ندی در ویژیدی   دقّدت و باریدک  . دهدد  تخ ّلی  لّاق و به دور از هر یونه تکرار و تقل د، نشان مدی 

 .مح طی و جهان امروز، موجد تصایری  لّاقانه در شعر ش ون است

ب نی، پرچمی که بر بلندای قلعه پاسگاه برافراشته شده، نگاه شداعر را بده    منطب  با این دقّت و باریک

 :شود شاعر ب ن برهنگی آن و برهنگی باد تشابهی ایجاد کند و بسراید  ود جلب کرده و سبب می

 .(47: 94  ، (الر)فومنی)نوردد در می/ های پای زی را حوزه/ پرچم پاسگاه/ تر از بادی برهنه

شود شاعر ادارکی نو را در کسوت ب دانی ندو    ب نی در عناصر زندیی معاصر سبب می دقّت و باریک

نگدری و دقّدت در تدار و پدود      بنددی شداعر عبدارت اسدت از جزیدی      ندازک »:ارایه دهد؛ با نظر بده اینکده   

نگدر   شد ون را ن دز جزیدی   (  9: 99  فتدوحی،  )«پ وندهای دق د  و رق د  م دان امدور    محسوسات و یافتن 

مسدافر ایسدتگاه آ در کده     »ی درد و بده   باد در اینجا ن ز در صتت عریانی مدورد تشدب ه قدرار مدی    . یاب م می

 :یردد مانند می« دان آمده باشد جامه بی

/ هدای آرام   در  لد ج شدا ه  / شدد آمدده با / جامده دان  مسدافری اسدت کده بدی    / در آ رین ایسدتگاه / باد

 .(55 : 94  ، (الر)فومنی... )ای نخواهد یافت مسافر انه

سرایان، تلاش کرده حالت ذهنی  دود را در قالدب ارتبداط آن     در ب ت زیر ن ز ش ون به سبک هندی

تدلاش و اصدرار ایدن    »پدردازی سدبک هنددی و     ای ع نی و معاصر، ع ن ّت بخشد؛ چرا که   دال  با پدیده

سابقه به نوعی تلاش ذهنی در ارتباط با ع ندی سدا تن امدور     های بی به منظور جستجو و ب ان   ال سبک

یویا ش ون ن ز تلاش کرده از طرید   لد  تصداویر بددیخ بدا      . ، بوده است(7  : 54  آریان، )«انتزاعی 

اند و همدانطور  ب نی، ب ن ع ن و ذهن ارتباط برقرار کرده و التذاذ در لحظه را بده مخداطبش بچشد    باریک
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هدای لتظدی و   دالی     ها که از کشر و ابداع تخ لی و ایجاد تناسب این لحظه»که در غزل سبک هندی 

 (  : 34  حسدن پدور آلاشدتی،    )«مایه می ی رد ب شترین توجهّ شاعران را به  ود معطو  سا ته است

ر ش ون ن ز ایدن ابدداعات   در پاره ای موارد در شع. نماید ،کشر های لحظه ای در شعر ش ون ن ز رخ می

از این منظر است که او با دقّت در ویژیی های ح ات معاصر، شو ی و شدنگی  .   ال، اهمّ ت می یابد

کوچده بداغی کده در روز جمعده سدر و صددا و       »درونی و نشاط و جنبش  ود را با پدیده ای ع نی یعنی

 :کند مانند می« شلوغی بس ار در آن است

 ام چون کوچه بداغ  وار جمعه جنجالیتاب

 

 امروح تعط لی است در رفتدار کدودک شدادی    

 (  : 94  ، (ب)فومنی)                           

شدود او پنجدره    ب نی شاعر در عناصر زندیی روزمره و ویژیی آن است که سبب می دقّت و باریک

رقّت و نازک   دالی شداعر   تصویر، حاصل دقّت و . را به پلک مانند کرده و تصویری زیبا و نو ب افریند

 :است

 ای که پر از پلک بداز پنجدره اسدت   سر ده

 

 آمددددغبدددار مدددیهدددا بدددیبددده صدددبح آینددده  

 (91همان، )                                           

م رد    الی هندی وار ش ون در ب ت زیر ن ز عامل  ل    الی نو شده است؛ آینۀ شکسته، نمی نازک

شداعر بدا   . یدردد  شدمار مدی   شود و تکرار تصویر بدی  آینۀ شکسته شده تصویر نمایان میبلکه در هر تکه 

 :دقّت در این ویژیی تصویری بدیخ  ل  کرده است

 شمار استوار است تکرار تو بیمر  تو آی نه

 

 تکدددرار  ورشددد د شددد رین در ب شددده ب سدددتونی   

 (  :  7  فومنی، )                                          

ب ندی سدبب  لد      پردازی سبک هندی در ب ت زیر ن ز آشدکار اسدت؛ دقّدت و باریدک     ت و ر از   ال

تصویری نو و مبتکرانه شده و شاعر  ود را به نتس بازپس ن که توان برآمددن از سد نه را نددارد ، مانندد     

 :یذارد اندیشی  ود را به نمایش می کند و ژرفای باریک می

  ویشددتن  ددویشب ددرون نتددوانم شدددن از 

 

 در سددد نه نهدددان چدددون نتدددس بددداز پسددد نم    

 ( 3: 94  ، (ب)فومنی)                        
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ب ندی   ن ز ریشده در دقّدت و باریدک   « قالی شعر»در زیبایی و آوردن تصویر« قالی»مانند کردن شعر به 

فدردی در شدعر   های اطرا  دارد؛ این دقّت، سبب ظهور تصویری نو و مبتنی بر تجارب  ش ون در پدیده

 :او شده است

 نقشددی دیددر در قددالی شددعر مددن انددداز     

 

 تبسدددم، یلشدددنم کدددن سدددازی بدددی ای غنچددده 

 (94همان، )                                          

 :ب نی در  ل  تصویر زیر ن ز د  ل بوده است این دقّت و باریک

 هر که باشد در پی آزار کدس، چدون عنکبدوت   

 

 تنهدددایی، شدددکار  ویشدددتن شدددود در بندددد مدددی 

 (5 : 74  فومنی، )                                          

 

ب نی و دق  ، مایۀ  ل  تصویری بدیخ  در ب ت زیر ن ز بدوده اسدت و شداعر جاندب ظریدر         ال ذره

. اسدت ع ن ّات را موضوع تخ  ل  ود کرده است و با واسطۀ ایدن ع ن ّدات، ذهن ّدت  دود را انتقدال داده      

 :اغراق در اشک و یریه، با تشب هی هنری، محقّ  شده است

 چنان بدارانی شدوق اسدت ابرسدتان چشدمانم     

 

 ی رد به کردار حبداب از مدن  که دریا کاسه می 

 (41همان، )                                           

اسدت؛ شداعر ضدمن    ظرافت نگاه و   ال باریک شاعر در ب ت زیر ن ز  دال  تصدویری بددیخ شدده     

در کلبده، همدواره در حدال سدو تن     « فدانوس »استتاده از عنصری امروزین؛ بر این است که همچنان که 

ب تروز و روشدنایی  « با تو بودن»زند ، چراغ کلبۀ وجود مرا ن ز به وصال  ود و با وعده است و سوسو می

 :بخش

 فانوسددی از تنهددایی  دداموش  دداکم 
 

 روشدنم کدن  « با تو بدودن »های در کلبه 

 ( 9: 94  ، (ب)فومنی)                 

 شناسی معشوق و تصویرگری نو زیبایی -4

شناسدی   بعدی دیگر از نویرایی تصدویری شد ون را در ارتبداط بدا تصداویر ارایده شدده از وجدوه زیبدایی         

شناسدی   توان دید؛ در ادب کلاس ک فارسی همواره به شکلی قالبی به معشوق و ابعاد زیبایی معشوق می

. شدود نده واقعدی و شخصدی     شود و معشوق، قالبی و قراردادی به تصویر کش ده مدی  معشوق نگریسته می

زلدر او چدون مدار اسدت و کمندد و مشدک       . این معشوق در شعر همه شاعران، وجوه مشترکی را دارد
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ه ها و تصدویرها وتوصد تات تکدراری، همدوار     ماند و این کل شه بوست و چشمش به شراب و نریس می

شداعران   »:نویسدد  لی در تصویریری شاعران سنتّی از معشوق مدی  حسن. شوند در شعر شاعران تکرار می

 ه د تی  در اغلدب  برردازندد  او  صوص ات وصر به شکل ترین عاطتی در باید که را  ود سنتّی معشوق

 و هندی عراقی،  راسانی، دور  شاعران معشوق نایزیر ای یونه به انگار دیدند، می تکراری و ای کل شه

 بسد ار  دهانی کمانی، ابروانی س اه، چشمانی ، بلند و س اه موهای باریک، م انی بلند، قدی باید بازیشت

  .(37 :  3   لی، حسن)«باشد داشته...  و تنگ

 تصویرپردازی نو با چشم معشوق .4-1

ایدر چشدم معشدوق    کشدد   ش ون، ابعاد زیبایی معشوق را از دید فردی و شخصی  ودش به تصدویر مدی  

برای شاعر سنتّی چون شرابی مست و  مدارآور بدوده، بدرای شد ون پنجدره ای مشدر  بده دریاسدت و         

 :شود زیبایی چشم معشوق به این شکل با نگاهی نو، تصویر می

 ژرفدددای چشدددمانت تماشدددا دارد امدددا
 

 یددک پنجددره مشددر  بدده دریددا دارد امددا 

 ( 5 :94  ، (ب)فومنی)                 

های براّق و در شدان معشدوق بده دو فدانوس ن دز نشدان از رویکدرد ندو شد ون در           کردن چشم مانند

 :رساند تصویریری دارد و نویرایی تصویری او را به اوبات می

 درآمدددی بدده بددرم بددا دو چشددم فانوسددی   

 

 ام سددمور شدددیچددو یربدده در شددب شدد دایی 

 (  : 94  ، (ب)فومنی)                         

یرایی است در ب دت زیدر ن دز عامدل  لد  تصدویری ندو از         ش ون که حاصل فردیّت و تجریهدید نو 

سدابقه در   مانندد شدده اسدت کده تصدویری بدی      « رنگ ن کمان»چشم معشوق بوده است؛ چشم معشوق به 

 :ادب ّات فارسی و حاصل نگرش فردی و نو ش ون است

 در بددارش تبسددم یددم بددود بغددض مددردم   

 

 زدشدنگ مدی  رنگ ن کمدان چشدمت رنگدی ق    

 (51همان، )                                         

زندد کده نشدان از تصدویریری      شاعر در اب ات زیر ن ز از رنگ  رمایی چشمان معشدوق حدر  مدی   

شناسی معشوق را آن طور که هست و مبتنی بدر واقدخ،    معشوقی نو در ادب ات فارسی دارد؛ وجوه زیبایی

 :ل تع نّی و تکراریکشد نه به شک به تصویر می

 .(79: 94  ، (الر)فومنی)یتت/ جویبار از کبودنای آسمانت/ یتت/ ات از چشمان  رمایی/ چشمه 
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 پدددای ز  دددراب چشدددم  رمدددایی توسدددت

 

 بدددددارانی بغدددددض ناشدددددک بایی توسدددددت    

 (7  : 94  ، (ب)فومنی)                        

چشدمان  . معشوق را بده تصدویر کشد ده اسدت     در اب ات زیر ن ز نگاه نو شاعر، بعدی جدید از زیبایی

مانند شده است؛ هم رنگ عسلی چشمان معشوق و هم زیبایی آن مد نظر « عسل»معشوق با دیدی نو به 

 :بوده است

 جوشدددد از کنددددوی چشدددمانش عسدددل  

 

 یزی تا من نگویم آن عسل رنگلب می

 

 مصدددددرعی رعناسدددددت در بددددداغ غدددددزل    

 (74 : 94  ، (ب)فدددددددومنی)                     

 انگددددور  رمددددا طعددددم صددددحرا دارد امددددا  

 ( 5همان، )                                         

 تصویرپردازی نو با زلف معشوق .4-2

ی سوی معشوق ن ز که همواره  در شعر سنتّی تصاویری چون مشک و کمندد و زنج در و سلسدله بده آن     

مانند شده است؛ کده رندگ طلایدی زلدر معشدوق را      « ریبار»ها به  شود با یریز از این کل شه اطلاق می

 :اراده کرده است

 آه ایر ریبدار ی سدوی تدو دریدا دم نبدود     

 

 یک کر از  اک کویر  داطرم  درم نبدود    

 (45 : 94  ، (ب)فومنی)                         

 :دهد ن ز  بر از نگاهی نو در تصویریری می« تازیانه»مانند کردن ی سوی مجعّد معشوق به 

 مردد چ بددر سددر و رویددم شددلال ی سددو را    

 

  ددددوانمبدددده تازیاندددده آن پرشددددکن نمددددی   

 (5  همان، )                                         

شناسی نسبت بده وجدوه    ، حاصل نگاه ع نی و تغ  ر دید زیبایی«آبشار»به« زلر»همچن ن مانند کردن 

سدابقه اسدت؛ ایدن تصدویر، در دور       تی بدی برای زلر در ادب سدنّ « آبشار»تصویر . زیبایی معشوق است

 :سازد یرای شاعران معاصر را آشکار می معاصر کاربرد دارد و نگاه ع ن ّت

 چ ست در رویای باد آواز شب هنگام عش 

 

 امآبشدددار زلدددر تدددو بدددر شدددانه شمشدددادی      

 (  : 94  ، (ب)فومنی)                            
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 نتایج مقاله

یرایدی و   نشان از غلبه نویرایی تصویری در شعر ش ون فومنی با تک ه بدر فردیّدت  نت جۀ پژوهش حاضر، 

یرایی و تک ه بر نگاه شخصی، نوآوری در تصویر را در شدعر شد ون رقدم     فردیّت. نگرش شخصی دارد

از . زده و او با تک ه بر تجرب ّات فردی و بازتاب نگاه شخصی، تصاویری بکر و بدیخ  لد  کدرده اسدت   

نوآوری تصویری، غلبۀ رنگ اقل می در تصاویر شعری این شاعر است که با ن ما آغداز شدده    مظاهر این

اقل م شمال و عناصر بومی این  طّده در تصدویرپردازی او جایگداه منحصدر بده فدرد یافتده و بسدامد         . بود

در  موازی با این، طب عت ن ز نقشدی برجسدته  . تصاویر بریرفته از عناصر بومی شمال در شعرش، بالاست

ای سدا ته کده عامدل تد و ر و      غنای تصویری ش ون دارد و او با الهام از طب عت ن ز تصاویر نو و مبتکرانده 

البته ویژیی اقل می و طب عت نباید ما را دچار دویانگی کند؛ چدرا کده منظدور از طب عدت،     . زیبایی است

دیگدر نقداط کشدور     عناصر مشترک طب عت است که هم در شمال ایدران وجدود دارد و هدم در طب عدت    

ب ندی     دالی و باریدک   ب نی او و دقّت در مظاهر ح ات معاصدر کده ندازک    باریک. توان سراغ یرفت می

در این مدورد ن دز   . آورد، نمودی دیگر از نویرایی تصویری وی است شاعران سبک هندی را به یاد می

نگاه ندو و  . بکر و زیبا بوده استهای ح ات معاصر،  ال  تصاویری  ب نی و دق   به ویژیی او با نگاه ذره

شناسی معشوق ن ز سبب شده او معشوق را آن چندان کده هسدت     یرایی در وجوه زیبایی مبتنی بر فردیّت

شناسدی او بده  صدوص چشدم و زلدر،       مورد تصویریری قرار دهد و تصاویری در مورد وجوه زیبایی

 .شناسی سنگ شده و قراردادی سنتّی را بشکند  ل  کند و زیبایی
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 کتابشناسی

 و فرهندگ  وزارت انتشدارات  و چدا   سدازمان : تهدران  ،فارسی ادب نامه فرهنگ .(71  ).حسن انوشه،

 اسلامی ارشاد

 منددرج  «ادبیی  تحیو   سییر  در هندی به مشهور سبک منشأ و ها ویژگی»(. 54  .)قمدر  آریان،

    97 - 1 ،صتحات 4  شماره ادبی، درجستارهای

 اول، چدا    (اسدلامی  انقدلاب  تدا  مشدروط ت  انقدلاب  از)اییران  نوین ادبیات .( 1  ).یعقوب آژند،

 ام رکب ر: تهران

 زریاب انتشارات: تهران ،مس در طلا .(34  ).رضا براهنی،

 نویسنده: تهران ،مس در طلا (. 7  .)همو

 سخن: تهران ،(هندی سبک غزل شناسی سبک)طرزتازه (.34  .)حس ن پورآلاشتی، حسن

 والث: تهران اول، چا  ،ایران معاصر شعر در نوآوری های گونه .( 3  ).کاووس لی، حسن

 ، 3ش ایرانشناسدی،  ،«اییران  فرهنیگ  در زن مطلوب کما  زیبایی» (.75  .)جلال مطل ،  القی

 . 74 د 1 7 صتحات

 آهنگ نشر: تهران ،ایران ادبیات تاریخ(. 19  .)صادق شت ، رضازاده

 روزیار: ،تهران(شعر)معاصر ادبیات(.  3  .)رضا محمد روزبه

 مرکز نشر: تهران حم دیان، سع د ترجمه ،ادبی نقد اصو  .(79  ).ا.آی ریچاردز،

 والث نشر: تهران ،ایران معاصر شعر انداز چشم .( 3  ).مهدی زرقانی،

 طهوری: تهران ،  چا  ،کتاب هشت .(73  ).سهراب سرهری،

 آیاه: تهران ،فارسی شعر در خیا  صور .(35  ).محمدرضا کدکنی، شت عی

  ن ل انتشارات: ،تهرانپارسی شعر در خیا  صور(. 49  .)همو

 کرمانی عماد: تهران ،خراسانی سبک شاعران شعر در خیا  صور .(79  ).یح ی طالب ان،

 .سخن: تهران ،تصویر بلاغت .(35  ).محمود فتوحی،

 نامگ، ایران ،(هندی سبک در اندیشی باریک تجربه مبانی)مور چشم از  هستی تماشای. (99  ).همو

  39-45 صتحات ،99   پای ز ،  شماره ،5 سال

 مروارید: تهران ،اشعار گزیدة(. 14  ).فروغ فر زاد،

 ام رکب ر: تهران چا  اول، ،ادبی نقد و ادبیاّت  درباره خسرو،(.  7  ).فرش دورد
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 فومنیش ون : تهران ،پرواز آسمان یک .(74  ).ش ون فومنی،

 والث: تهران اول، ،چبهار در رودخانه .(94  الر).همو

 والث نشر: تهران اول، ،چا تو برای تو از .(94   ب).همو

  شاعر: تهران(اشعار بریزیده) برگ پای پیش (. 7  .)همو

 .تهران فومنی، حامد کوشش به ،(  ال  پرسه) گیج گرده خیاله(. 39  .)همو

 اشیعار  در محلّیی  رنیگ  شیاعرانه  هیای  جلوه .( 9  ).فاطمه ، داودی ح ات و عبدالمج د محققی،

 ،( ) ،4 یاسدوج،  واحدد  اسلامی آزاد دانشگاه زم ن،، ایران محلی های زبان و ادب ات فصلنامه ،آتشی منوچهر

  4 -5 صتحات 

 آیاه: تهران مهاجر، مهران ترجمه ،معاصر ادبی های نظریه دانشنامه .(34  ).ایرناریما مکاریکا،

 یوتنبر : تهران ،نمایش و شعر در مقاله پنج و احساسات ارزش .( 5  ).ن مایوش ج

 نگاه: تهران طاهباز، س روس اهتمام به ،شاعری و شعر هنر درباره .(35  ).همو

 ،(مقالات مجموعه) نو نقد س دحس نی، رضا ترجمۀ ،روس فرمالیسم به اجمالی نظر (.31  .)ژرژ ن وا،

  اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات :تهران

 


